
  ! بازيچه ھای باد

  ! خودم برای ای مرثيه

  !ای شکوفه ھای سپيد

   ...من 

  ،از برای ديدن اندام نازتان

  ،در جامه ھای شرم

  ،ھا بس روزھا، بس ماه

  ،از پشت شيشه ھای زمان

  با چشم ھای منتظر،

  -به مادرتان ـ آن درخت سيب

  !خيره مانده ام 

  تا اين جھان بھشت شود،

  شما دلبران شوخ، بار دگر، و

  اندام او را در باغ روزگار،

  !سپيد بيارائيد ھای با جامه

  

  ديروز چشم من،

  !به روی شما باز شد در بوستان،

  - چوغنچه ی تنتان از شوق - جانم

  !شد رقصيد و مست و پر آواز

  ،ولی افسوس که فردا

  ،يا چند روز ديگر

  چون باز گردم،

  !پريده ايدديگر شما ز شاخ درختان 

  ،و روی چمن آرميده ايد

  ،و در دست طفل باد

  !بازيچه گشته ايد



  

  ...و من 

  تا بازببينمتان،

  گر بايد،روزان و ماھھای د

  .در انتظار بمانم

  !دستشايد بھار ديگری آيد ز دور

  ،و شما ديده وا کنيد

  ،نظاّره گر،رو من بتوانم، بار ديگ

  !به روی سپيد شما شوم

  !واين انتظارھا

  

  !و از من خبر نشد ،ليکن اگر بھار آمد

  ...در انتظار نمانيد

  !که سخت است انتظار

  

  
  رضا شاپوريان

  ١٩٩٨ مارچ دھم يکشنبه
   


